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 رنگ و عطر حسيني و شهدايي
طلب شهادت ذكر همیشگي روضه هاي شهید بود، همسرش در اين باره مي گويد: عادل از مقطع 
راهنمايي مداحي را شروع كرد. او از همان س��نین روضه امام حسین)ع( مي خواند و متوسل به 
اهل بیت)ع( بود. قطعاً كسي كه سال ها در اين وادي باشد، بايد در خط الهي و معنوي قدم بردارد. 
چطور مي توان در اين درگاه بود و مرگي عزتمند را طلب نكرد؟! آرزوي همسرم مرگ باعزت بود. 
او در روز ش��هادتش مداحي كرد و در آخرين مداحي اش گفت:  همیشه به آقايم گفته ام، من كه 
خودم را خوب مي شناسم، من كه به درد شهادت نمي خورم، آقا جان يك مرگي رقم بزن، بفهمن 
نوكر تو بوديم! نگن فلاني تصادف كرد، زش��ته بگن نوكر امام حسین)ع( تصادف كرد، نوكر بايد 

رنگ و بويي از اربابش داشته باشد...
عادل ارادت زيادي به شهدا داشت. او به عشق ش��هدا در مراسم و يادواره شهدا در اكثر مناطق و 
شهرستان هاي استان شركت و مراسم هاي شهدا را با شكوه هرچه تمام تر برگزار مي كرد. گاهي 
من به خاطر طولاني بودن مسیري كه براي شركت در مراسم شهدا طي مي كرد، گلايه مي كردم 
و از او ايراد مي گرفتم، اما او مي گفت: خانم تجلیل از ياد و نام ش��هید است، براي شهداست. من 
ديگر حرفي نمي زدم و سكوت مي كردم، چون بر اين باور بوديم كه زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا 

كمتر از شهادت نیست. 

و شهيد شد !
و شنیدن خبر شهادت فرمانده براي شهید عادل رضايي چنان سخت بود كه ديگر قد راست نكرد. 
همسرش مي گويد: معمولا روزهاي جمعه به خاطر شركت در دعاي ندبه منزل نبود. اما روز ۱۳دي 
ماه سال۱۳98 عادل برنامه اي نداشت و در خانه بود. پسرم ساعت7 صبح تلويزيون را روشن كرد 
و گفت: مادر زيرنويس تلويزيون را ببین، حاج قاسم را به شهادت رسانده اند! به تلويزيون نزديك 
شدم، همان لحظه عادل از خواب پريد و زير نويس را خواند، بي قرار بود، ۱0دقیقه اي فقط بر سرش 
مي زد و مي گفت:  واي حاجي را شهید كردند و بعد هم براي پیگیري كارها از خانه بیرون رفت. 

 حاج قاسم لله بود
نكته اي كه من به آن اعتقاد دارم، اين است كه ما بايد براي خدا باشیم. فقط همین! اگر»خدا« را 
در همه زندگي  مان در نظر بگیريم، به هدف آفرينش كه بندگي خداس��ت، مي رسیم. حاج قاسم 
همین تفكر را داش��ت. او لله )براي خدا( بود. س��ال ها مجاهدت كرد و در عرصه هاي مختلف در 
دوران انقلاب، در دفاع مقدس، در سپاه، در نیروی قدس، در جبهه مقاومت و در همه اين روزها، 
فقط خدا را مي ديد. كار را انجام نمي داد كه بگويند حاج قاسم اين كار را كرد. او براي رضاي خدا 
قدم برمي داشت و كس��ي كه به خاطر خدا كار كند، خدا مي داند كه چگونه برايش جبران كند. 
خدا او را با شهادت عاقبت بخیر كرد. همیشه به چهره حاج قاسم به عنوان يك پدر خیلي مهربان 
و دوست داشتني نگاه مي كنم. همیشه غصه مي خورم كه چقدر حیف كه آدم هاي خوب مي روند. 
كاش براي همیشه بین ما بمانند، ولي نمي شود. شاخصه بارز ديگر سردار سلیماني مهرباني اش 

نسبت به فرزندان و خانواده شهدا بود، او اشداء علي الكفار و رحماء بینهم بود. 

 آمين گويان شهادت
 او از دعاي شهادت در حق همسرش مي گويد: من براي ش��هادت عادل دعا مي كردم. مي گفتم 
كه ان شاءالله بعد از ۱20سال. از خدا مي خواستم مرگش، مرگ باعزت و همراه با عاقبت بخیري 
باش��د، ولي اصلًا فكرش را هم نمي كردم، اينقدر زود خدا خريدارش شود. همیشه فكر مي كردم 
تا شهادتش وقت زيادي مانده! شهادت دعاي همیش��گي اش بود. جلسات روضه و مداحي اش را 
با همین دعا به پايان مي رساند. همس��رم به شهدا توس��ل مي كرد و هر آنچه مي خواست از آنها 
مي گرفت. عادل از شهدا خیلي چیزها گرفت. براي ما شهدا زنده اند و در میان مان زندگي مي كنند. 
بايد به اين درك برسیم كه آنها زنده اند. ما با توسل به شهدا مي توانیم به آنچه مي خواهیم دست 
پیدا كنیم. مي توانیم آنها را واس��طه خیر حوائج خود ق��رار دهیم. عادل اينگون��ه بود. او خیلي 
از حوائجش را از ش��هید لنگري زاده گرفت، از بسیاري از شهدا... قطعاً ش��هدا آمین گوي دعاي 

شهادتش بودند. 

   گلزار به وقت »يك وبيست«
او در ادامه به كارهاي فرهنگي و جهادي شهید رضايي اشاره مي كند و مي گويد: ما در اين چهار 
سال در ايام شهادت حاج قاس��م، عادل را در خانه نمي ديديم. او چند روز قبل و بعد از سالگرد در 

كرمان و شهرستان ها و در برنامه هاي گلزار حضور داشت. 
عادل در اين چهار سال مرتب از مجاهدت هاي حاج قاس��م مي گفت و از غیرتش مي خواند. او از 

خاطرات حاج قاسم روايت و كتاب هاي مربوط به ايشان را مطالعه مي كرد. 
در برنامه »يك وبیست« كه همان روزهاي ابتدايي شهادت حاج قاسم برنامه ريزي شد، حضوری 
فعال داشت، اگر اشتباه نكنم اولین برنامه را عادل اجرا كرد. ما آن شب در گلزار شهدا همراهش 
بوديم و حال و هواي خوبي در آنجا برپا بود؛ برنامه اي كه بعدها تداوم پیدا كرد و الحمدلله امروز 

يكي از برنامه هاي خوب گلزار شهداست. برنامه »يك وبیست« براي همیشه به يادگار ماند. 

 او از رفتن و شهادتش مي گفت و من... 
روايت هاي امروز همسر شهید خبر از ش��هادتي مي دهد كه گويا نويدش پیش تر به گوش شهید 
عادل رضايي رسیده بود. همسرش اينگونه ادامه مي دهد: حال و هواي عادل در روزهاي قبل از 
شهادت عجیب بود. من حرف هايش را به شوخي مي گرفتم، اما گويا او از شهادتش خبر داشت. 

قرار بود بعد از برگزاري مراسم چهارمین سالروز ش��هادت حاج قاسم، عادل براي زيارت به كربلا 
برود. او تقريباً از دو هفته قبل از اين اتفاق به من مي گفت: خانم اين كربلا آخرين سفر من است. 
من ديگر برنمي گردم. مديونم هس��تي كه پیكر مرا از كربلا برگرداني! من به گمان شوخي هاي 
همیشگي كه باهم داش��تیم، اين صحبت هايش را به ش��وخي گرفتم و خنديدم، اما او مي گفت: 
باشد بخند! قبل از شهادتش هم مي گفت: من تا شهادت حاجي كار مي كنم! من اصلًا نمي دانستم 
كه قرار است چه اتفاقي برايش بیفتد؟! شب قبل از حادثه تروريستي كرمان، در موكب مشغول 
خادمي بوديم، همسرم حال خاصي داشت، يك نورانیت و برق خاص و عجیبي در چشمانش بود. 

نمي دانستم فردا ديگر او كنار من نخواهد بود. 

  اينجا  نيا !
روايت هاي مهديه صديقي به روز حادثه برمي گردد و مي گويد: روز ۱۳دي ماه سال۱402 تجمع 
خادم ياران حرم رضوي بود. من و عادل كه هر دو خادم يار حرم امام رضا)ع( هستیم، به گلزار شهدا 
رفتیم. او برنامه اش را در گلزار اجرا كرد. آن روز حالش هم خوب نبود، همه اش مي گفت من حالم 

خوب نیست، اما قول داده ام كه براي برگزاري مراسم حضور داشته باشم. 
عادل به مادرش قول داده بود كه او را هم براي ديدن حال و هواي معنوي زائران و مراسم به گلزار 
بیاورد. ظهر شهادت، يعني روز ۱۳دي ماه س��اعت۱۳:۳0بود، به مادرش گفت كه به دنبال شان 
مي رود، مادرش مخالفت كرد و گفت: نه عادل جان نیا مادر، شما آنجا كار داريد. وقت نمي كنید. 
عادل به مادرش گفت: آماده شويد من مي آيم. من هم همراهش رفتم. چون كارت تردد داشت من را 
همراه خودش برد و در چهارراه شهید يوسف الهي پیاده كرد كه من به موكب بروم و او به دنبال مادرش 
برود. ما در موكب بوديم كه انفجار اول صورت گرفت و همان لحظه با خودم گفتم عادل از محوطه خارج 
شده. بعد از انفجار اوضاع و احوال آنجا به هم ريخته بود. ما كه در صحنه بوديم، مردم را آرام مي كرديم و 
به زائران آرامش مي داديم. همان طور كه میان مردم بودم، گوشي به دست داشتم و دائم شماره عادل 
را مي گرفتم تا به او خبر سلامتي خودم را بدهم. با خودم گفتم، او حالا با شنیدن خبر انفجار نگران شده 
است. شماره را گرفتم. عادل جواب داد، سلام و علیك كردم و گفتم كجا هستید؟! ما حال مان خوب 
است! اينجا را زدند. شما ديگر به گلزار برنگرد. اينجا نیا. اين آخرين صحبت هاي من و عادل بود تا اينكه 
انفجار دوم اتفاق افتاد. گويا لحظاتي قبل از انفجار دوم، عادل ماشین را كنار خیابان پارك مي كند و همین 
كه از ماشینش فاصله مي گیرد، انفجار دوم اتفاق مي افتد. عادل مجروح مي شود و دوستش كه همراهش 

بود، عادل را به بیمارستان مي رساند اما همسرم در اتاق عمل به شهادت مي رسد. 

از دخترك بابايي اش دل كند!
همسرانه هايش به روايت شهادت مي رسد؛ به لحظاتي كه سخت دلتنگش مي كند: بعد از انفجار دوم، 
چند باري با عادل تماس گرفتم، او پاسخ نداد. با خودم گفتم قطعاً عادل هم آمده و در اين شرايط در 
حال امدادرساني به بچه هاي خادم است. اصلاً فكرش را هم نمي كردم كه او خانواده را به خانه رسانده و 

برگشته و در انفجار دوم مجروح شده است. 
تقريباً غروب بود. ما در موكب بوديم كه تماس هايم شروع شد. همه تماس مي گرفتند و حال عادل را مي پرسیدند 
و سراغش را مي گرفتند. من هم از آخرين تماس و صحبت با عادل و سلامتي اش براي شان مي گفتم، اما كمي بعد 
متوجه شدم حتماً براي عادل اتفاقي افتاده! كه همه جوياي حالش شده اند. نهايتاً خبر مجروحیت همسرم را به 
من دادند و من براي پیداكردن او راهي بیمارستان شدم. حدوداً به پنج بیمارستان رفتم و به دنبال عادل گشتم، 
بعد هم برادرم زنگ زد و گفت: خودت را برسان بیمارستان افضلي پور، بچه ها عادل را در بیمارستان افضلي پور 
ديده اند، حتي يك لحظه فكرم به شهادت او نرفت. با خودم گفتم مجروح شده و خوب مي شود. وارد بیمارستان 
افضلي پور شدم. آنجا متوجه شهادت عادل شدم.  آخر هاي شب با پیكر همسر شهیدم ملاقات كردم. شكي نیست 
كه شهدا انتخاب شده اند. شهادت رزقي بود كه در مسیر حاج قاسم نصیب عادل شد. اما به  نظرم عادل دل كنده 
بود. از هر آنچه تعلق دنیايي بود، از هر آنچه برايش دلبستگي و وابستگي مي آورد. سخت بود، خیلي سخت كه 

از يك دختر ۳/5ساله دل بكني، از شیرين زباني هايش، از دختري كه بابايي است. 

 بكشيد ما را، عاشق شهادت مي شويم
همسر شهید در پايان از شكوه حضور زائران مكتب سلیماني گفت تا رسید به ساعات بعد از حادثه 
تروريستي. او از مردمي گفت كه همیشه خالق حماسه اند. مردم در مسیر گلزار شهدا صحنه هاي 
بسیار زيبايي خلق كردند. اين پیاده روي همه ذهن ها را به سمت پیاده روي كربلاي امام حسین)ع( 
مي كشاند. اين عشق دروني نسبت به مكتب حاج قاسم است. من اين عشق را تنها منحصر به مردم 

ايران نمي دانم. در اين چهار سال، از سر تا سر جهان به زيارت حاج قاسم آمده اند. 
اين حوادث عشق بین مردم و شهدا را چندبرابر مي كند. روز حادثه، دقیقاً چند ساعت بعد از انفجار، 
مردم و خادمان خیابان ها را شستند و موكب ها كارها ی شان را مجدداً آغاز كردند و زائران دوباره 
راهي مسیر گلزار شهدا شدند. خودم فرداي همان روز از آن خیابان عبور كردم، باورتان نمي شود 

كه چه جمعیتي در آن مسیر بود. من با ديدن اين صحنه فقط گفتم الحمدلله. 
اين همان مسیري بود كه روز قبل در آن دو انفجار اتفاق افتاده بود و مردم به خاك و خون كشیده 
شده بودند اما باز هم همین مردم حماسه آفريدند.  دشمنان ما نمي دانند، ملتي كه شهادت دارد، هر 
روز بیدار تر مي شود و دشمنان ما اين را نمي فهمند. شما وقتي بیايید زن و بچه و مردم را به شهادت 

برسانید، مردم را بیدار مي كنید! هر چه بیشتر ما را بكشید، ما بیشتر عاشق شهادت مي شويم. 

مرد رؤياهاي من!
برايشسختبودازهمسرشهيدش
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تولدسهفرزنداست؛آقامحمدهادي

1۴سال،آقامحمدحسن10سالو
زهراخانمكه۳/5سالدارد.

بهمعنايواقعيكلمهعاشق
اهلبيت)ع(بود.اوارادتزيادي
بهحضرتزهرا)س(وحضرت

رقيه)س(داشت.بعدازشهادتش
بهاولقب»شهيدمحبوب«دادندو
بحقاولايقاينعنوانبود.عادل

بسياردوستداشتنيومهربانبود.
نهاينكهحالابخواهمازاوبرايتان

تعريفكنم،نه!شماازهركسيكهبا
اونشستوبرخاستداشتهاست،
سؤالكنيدازمحبتومهربانياش

برايتانخاطراتزياديروايتخواهد
كرد،حتيبچههاهموقتييكيدو
باربااوبرخوردميكردند،جذبش
ميشدند.عادلهوايخانوادهاش
راداشتوبسياربامعرفتبود.او

خوشخلقوخوشبرخوردبود.همه
اينخوبيهاستكهدلمنوهمه

اطرافيانشرادرفراقشميسوزاند.

يكيازبارزترينشاخصههاي
اخلاقيآقاعادلكهبايدبهآناشاره

كنم،اخلاصشبود.اوفقطبرايخداكار
ميكرد.اهلكارخيربودوماازبرخياز
اموراتخيرشبياطلاعبوديم،اماحالا
بعدازشهادتشازكارهاييكهعادل
انجامدادهبودباخبرميشويم.اوتمام
كارهايشبرايرضایخدابود،خداهم
كارهايشراديدواورابهجاييرساندكه
آرزويشراداشت.خدانتيجهخوبيهاو

اخلاصعادلراباشهادتداد.

رزق شهادت را از روضه هايش گرفت

 عاد ل شهید همه است
گفتوگوي»جوان«باهمسرمداحشهيدعادلرضايي

ازشهدايحادثهتروريستيگلزارشهدايكرمان
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